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Abstract

F
arabi, an unparalleled philosopher honored with the title "Sec-
ond Teacher," has undeniably influenced subsequent philoso-
phers and the broader trajectory of Islamic philosophy. Avicen-
na (Ibn Sina) grasped the intricacies of philosophy through 

studying Farabi’s The Aims of Metaphysics (Aghrāḍ Mā Ba‘d at-Tabī‘a) 
and remarked, “Farabi should be regarded with awe and reverence.” Un-
derstanding Farabi’s perspective on philosophy and the philosopher can 
introduce us to one of the primary sources of Islamic philosophy. Farabi 
considers philosophy the queen and mother of sciences, asserting that 
civilization and society depend on it. He believes that true philosophy tem-
porally precedes religious law (shari’a) and insists that religious adher-
ents should base their understanding of religious rulings on philosophy, 
reason, and rational proof rather than relying solely on the persuasive 
arguments of theologians. Farabi views philosophy as a product of hu-
manity’s pursuit of happiness and virtue, requiring the study of both theo-
retical and practical philosophy to achieve it. He regards the ultimate goal 
of philosophy as the perfection of the rational faculty and states that the 
title of “philosopher” signifies the possession of theoretical virtue. This 
article, based on reflections and examinations of Farabi’s own texts, em-
ploys a descriptive-analytical method. Among its findings is that Farabi 
sees no substitute for rational proof and philosophical certainty. His as-
sertion of philosophy’s precedence over shari’a refers to temporal prece-
dence, not an essential one, aiming to emphasize philosophy’s priority 
over the mindset of religious adherents rather than over the intrinsic es-
sence of religion itself. Furthermore, Farabi’s unique distinction between 
philosophy and wisdom is unprecedented among Muslim philosophers. 
He is also credited with introducing the concept of “qualified philoso-
phies” through terms such as “civil philosophy,” “sophistical philoso-
phy,” and “true philosophy.”
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 چکیده
ــد افــکار  ــی« اســت. بی‌تردی ــم ثان ــه لقــب »معل ــر و مفتخــر ب ــا و بی‌نظی ــی فیلســوفی بی‌همت فاراب
کل ماجــرای فلســفۀ اســامی تأثیرگــذار بــوده اســت.  و اندیشــه‌های او در فیلســوفان بعــدی و در 
که بــه رموز فلســفه دســت یافــت و دربارۀ  ابن‌ســینا بــا خوانــدن اغــراض مــا بعــد الطبیعــة فارابــی بــود 
شــخصیت فارابــی می‌گویــد: »بایــد بــه دیــدۀ عظمــت و بزرگــی بــه فارابــی نگریســت.« شــناخت 
فلســفه و فیلســوف ازنظــر فارابــی می‌توانــد مــا را بــا یکــی از سرچشــمه‌های اصلــی فلســفۀ اســامی 
کــه مدینــه و تمــدن  آشــنا ســازد. فارابــی فلســفه را ملکــه و مــادر علــوم می‌دانــد و بــر ایــن بــاور اســت 
قائــم بــه فلســفه‌اند و معتقــد اســت فلســفۀ حقیقــی به‌لحــاظ زمانــی مقدم بــر شــریعت اســت و لازم 
اســت دینــداران در احــکام دینــی تابــع فلســفه و دلیــل و برهــان باشــند و بــه دلایل اقناعی متکلمان 
کتفــا نکننــد و می‌گویــد فلســفه محصــول حــس ســعادت‌طلبی و فضیلت‌جوئــی انســان اســت و  ا
بــرای نیــل بــه آن بایــد فلســفۀ نظــری و عملــی را بیامــوزد و غایــت و فایــدۀ فلســفه را کمال قــوۀ نظری 
می‌داند و می‌گوید نام فیلســوف علامت و نشــانۀ داشــتن فضیلت نظری اســت. آنچه را نویســنده 
ــی در  ــل و بررس ــل تأم ــوده، حاص ــق نم ــی و تحقی ــی بررس ــگاه فاراب ــوف از ن ــفه و فیلس ــارۀ فلس درب
کــه فارابــی بــرای برهــان و  متــون خــود فارابــی اســت. ازجملــه دســتاوردهای ایــن نوشــته ایــن اســت 
یقیــن فلســفی جایگزینــی نمی‌بینــد و هــدف او از تقــدم فلســفه بــر شــریعت، تقــدم زمانــی اســت و 
نــه ذاتــی و درواقــع هدفــش تقــدم فلســفه بــر اندیشــۀ دینــداران اســت و نــه تقــدم فلســفه بــر ماهیــت 
کــه فارابــی میــان فلســفه و حکمت قائل شــده اســت،  نفس‌الامــری دیــن. عــاوه بــر ایــن، تفکیکــی 
گفــت فارابــی بــا به‌کارگیــری  در میــان فیلســوفان مســلمان بی‌نظیــر و بی‌ســابقه اســت و می‌تــوان 
عناوینــی از قبیــل »فلســفۀ مدنــی«، »فلســفۀ سوفســطائی« و »فلســفۀ حقیقــی« مبتکــر اصطــاح 

»فلســفه‌های مضــاف« اســت. ایــن مقالــه بــا روش توصیفــی و تحلیلــی بــه انجــام رســیده اســت.

 ۱زکریا بهارنژاد 

ــا. )1403(. فلســفه و فیلســوف از نــگاه فارابــی. آموزه‌هــای فلســفۀ اســامی،  اســتناد:  بهارنــژاد، زکری
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

مقدمه

کیســت.  کــه فلســفه چیســت و فیلســوف  در طــول تاریــخ فلســفه همــواره ایــن نــزاع وجــود داشــته اســت 
مطابــق  هرکــدام  نوافلاطونیــان  و  رواقیــان   ، ارســطو افلاطــون،  ســقراط،  پیشاســقراطی،  فیلســوفان 
جهان‌شناســی خــود تعریفــی متفــاوت از فلســفه و فیلســوف ارائــه نموده‌انــد. در دورۀ اســامی نیــز همیــن 
تفــاوت را میــان مکاتــب فلســفی )مشــائی، اشــراقی و حکمــت متعالیــه( مشــاهده می‌کنیم. به‌عــاوه اینکه 
ــرد حکمــت در ایــن دوره موجــب ابهــام در مقصــود ایشــان از  کارب ــا مفهــوم و  ــرد فلســفه ب کارب مفهــوم و 
کــه فارابــی مؤســس فلســفۀ اســامی اســت، بررســی آراء و  گردیــده اســت. از آن نظــر  فلســفه و فیلســوف 
نظــرات وی دربــارۀ فلســفه و فیلســوف می‌توانــد هــم مفاهیــم و معانــی فلســفه و فیلســوف را از سرمنشــأ آن 
کمــک می‌کنــد تــا علــل اســتفادۀ فیلســوفان مســلمان از واژۀ »حکمــت«  تبییــن نمایــد و نیــز بــه پژوهشــگر 
ــرای  ــت، ب کیس ــوف  ــت و فیلس ــفه چیس ــه فلس ــارۀ اینک ــق درب ــی و تحقی ــد. بررس ــفه را بدان ــای فلس به‌ج
کــه انســان همــواره در آرزوی دســت یافتــن بــه معرفتــی یقینــی بــوده  ایــن هــدف و مقصــد بــوده  و هســت 
کــه هیــچ نــوع شــک و تردیــدی نتوانــد آن را متزلــزل ســازد. نــزاع میــان حکمــای یونــان باســتان بــا  اســت 
کــه  سوفیســت‌های آن دیــار نیــز بــر ســر وجــود و یــا عــدم چنیــن دانشــی بــود. سوفیســت‌ها بــا ایــن اســتدلال 
کننــد  چــون ابــزار معرفــت بشــر )عقــل و احســاس( خطاپذیرنــد، پــس نمی‌تواننــد معرفــت یقینــی حاصــل 
و درنتیجــه وجــود یــک دانــش یقینــی را انــکار می‌کردنــد، و از ایــن جهــت قائــل بــه نســبی بــودن علــوم 
ــار حقیقــت و خطــا )حــق و باطــل( می‌دانســتند و در مقابــل  ک انســان را معی و حقیقــت شــدند و ادرا
کــه می‌توانــد هم‌پایــۀ دانــش ریاضیــات معرفــت یقینــی را در اختیــار انســان  فیلســوفان مدعی‌انــد دانشــی 
کــه می‌توانــد بــا تحصیــل فلســفۀ نظــری و  قــرار دهــد، دانــش فلســفه اســت و شــخصی فیلســوف اســت 

کمــال رســاند. عملــی چنیــن دانشــی را محقــق ســازد و انســان را بــه 
هــدف نویســنده در ایــن مقالــه تبییــن دیــدگاه فارابــی دربــارۀ فلســفه و فیلســوف اســت. می‌خواهیــم 
کیســت و چــرا فارابــی فلســفه را حکمــت نیــز نامیــده  بدانیــم از نــگاه وی فلســفه چیســت و فیلســوف 
گســترده‌ای  که وی بنیان نهاده اســت، نه‌تنها در فیلســوفان پس از وی در ســطح  اســت و این ســنتی را 
کار برده‌انــد و حتــی  کلام بــه  ــز واژۀ حکمــت را دربــارۀ دانــش  کار رفتــه اســت، بلکــه متکلمــان نی بــه 
کــه شایســتۀ ایــن نــام و عنــوان  کلام اســت  کــه ایــن  متکلمــی ماننــد امــام فخــر رازی مدعــی اســت 
کــه دیــدگاه فارابــی را دربــارۀ فلســفه  اســت و نــه فلســفه. تــاش نویســنده بــر ایــن متمرکــز بــوده اســت 
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و فیلســوف از میــان متــون خــود وی اســتخراج و بــا روش تحلیلــی و توصیفــی آن‌هــا را تفســیر و تبییــن 
ــد و به‌نــدرت از دیــدگاه شــارحان و صاحب‌نظــران اســتفاده نمــوده اســت. نمای

ــه لقــب  ــر و مفتخــر ب ــا و بی‌نظی گفــت او فیلســوفی بی‌همت ــوان  در اهمیــت شــخصیت فارابــی می‌ت
ــوده  ــذار ب ــدی تأثیرگ ــوفان بع ــۀ فیلس ــه‌های وی در هم ــکار و اندیش ــد اف ــت. بی‌تردی ــی« اس ــم ثان »معل
اســت. از ایــن جهــت بررســی آراء و اندیشــه‌های او دربــارۀ فلســفه و فیلســوف می‌توانــد راه‌گشــای 
کافــی  محقــق و پژوهشــگر در شــناخت بهتــر فلســفۀ اســامی باشــد. در اهمیــت شــخصیت فارابــی 
گفتــۀ ابن‌ســینا او بــا خوانــدن اغــراض مــا بعــد الطبیعــة فارابــی بــود  کــه یــادآوری نمائیــم بنــا بــه  اســت 

ــارۀ شــخصیت فارابــی می‌گویــد: ــه اســت. و درب ــه رمــوز فلســفه دســت یافت کــه ب

‍ˮ̂ وأمّــا ابــو نصــر الفارابــی فیجــب أن یعظــم فیــه الإعتقــاد؛ بایــد بــه دیــدۀ عظمــت بــه
فارابــی نگریســت )ابن‌ســینا، 1371، ص375(.

ــه شــریعت و  ــی ب ــه او علی‌رغــم اعتقــاد باطن ک و از ویژگی‌هــای اندیشــۀ فلســفی فارابــی ایــن اســت 
پایبنــد بــودن بــه احــکام ظاهــری آن و اعتقــاد بــه هماهنگــی و ســازگاری عقــل بــا دیانــت، مســائل فلســفه 
کلام و دیگــر علــوم شــرعی از قبیــل حدیــث، فقــه و تفســیر در هــم نیامیختــه اســت و بــا ایــن روش  را بــا 
هــم اســتقلال فلســفه و نیــز اســتقلال علــوم شــرعی را محفــوظ داشــته اســت. فارابــی بــر ایــن بــاور اســت 
ــت و   ــه هس ــتی آنچنان‌ک ــود و هس ــناخت وج ــی ش ــت؛ یعن ــودات« اس ــان موج ــفه »اعی ــوع فلس ــه موض ک
کــه قوانیــن و قواعــد آن ســاختۀ فکــر  وجــود دارد، فلســفه از علــوم حقیقــی بــه شــمار مــی‌رود. بدیــن معنــا 
و اندیشــۀ انســان نیســت و دانــش اعتبــاری نیســت تــا قوانیــن آن ســاختۀ اندیشــه و فکــر انســان باشــد. 
کلام از علــوم اعتبــاری و موضــوع آن محافظــت از اوضــاع و احــوال شــریعت اســت  کــه علــم  در صورتــی 

)فارابــی، ۱۹۹۵، ص86و87(.

ــارۀ فلســفه و فیلســوف در ضمــن برخــی  کــه برخــی از نظــرات فارابــی درب ــد  پیشــینۀ پژوهــش: هرچن

کــه اینجانــب بررســی نمــوده‌ام، مقالــۀ مســتقلی  کتــب نوشــته شــده اســت، لیکــن تــا آنجــا  از مقــالات و 
ــار نوشته‌شــده دارای نقایصــی می‌باشــند: اولاً در هیچ‌یــک از  ــوان نوشــته نشــده اســت و آث ــا ایــن عن ب
ــی از  ــر جامع ــاً تصوی ــت. ثانی ــده اس ــق نش ــوف تحقی ــفه و فیلس ــه فلس ــع ب ــز راج ــورت متمرک ــا به‌ص آن‌ه
کــه تــا حــدودی  دیــدگاه فارابــی دربــارۀ فلســفه و فیلســوف ارائــه نداده‌انــد. امتیــاز ایــن مقالــه ایــن اســت 
آراء و نظــرات فارابــی دربــارۀ فلســفه و فیلســوف را به‌طــور متمرکــز و جامــع بررســی نمــوده و پژوشــگر را 
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در ایــن زمینــه از مراجعــه بــه منابــع و متــون مختلــف بی‌نیــاز نمــوده اســت. امتیــاز دیگــر ایــن مقالــه ایــن 
کــه نویســنده تــاش نمــوده اســت دیــدگاه فارابــی را دربــارۀ فلســفه و فیلســوف از میــان متــون خــود  اســت 

وی اســتخراج و اســتنباط نمایــد.

1. راه شناخت فلسفه و فیلسوف از نگاه فارابی

بــرای شــناخت فلســفه و فیلســوف از نــگاه فارابــی، لازم اســت دیــدگاه وی را دربــارۀ ماهیــت و قــوای 
کــه واهــب الصــور اســت، افاضــه  نفــس بشناســیم. فارابــی معتقــد اســت نفــس از عالــم بــالا )عقــل فعــال( 
ک از آنِ نفــس اســت و نــه حــواس )فارابــی،  شــده اســت )فارابــی، 2008، ص85(. و می‌گویــد فهــم و ادرا
2008، ص75(. و نفــس آدمــی دارای قــوای متعــددی اســت: ناطقــۀ نظــری، ناطقــۀ عملــی، نزوعیــه، شــوقیه، 

متخیلــه و حساســه )فارابــی، 1366، ص73؛ فارابــی، 1405ب، ص27(. و می‌گویــد مهم‌تریــن جــزء نفــس، 
کــه بــدن به‌خاطــر نفــس و نفــس به‌خاطــر  عقــل اســت )فارابــی، 1405الــف، ص108(. و بــر ایــن بــاور اســت 
کمــال نهائــی )ســعادت( و فضیلــت اســت درنتیجــه نفــس به‌خاطــر حکمــت و فضیلــت اســت )فارابــی، 

1405الــف، ص100؛ فارابــی، 1995، ص43؛ فارابــی، 1366، ص8(.

2. اهمیت فلسفه و فیلسوف نزد فارابی

گونــه اســت: 1. تعلیــم خــاص؛ 2. تعلیــم مشــترک و عــام. تعلیــم خــاص  فارابــی می‌گویــد تعلیــم دو 
کــه می‌تــوان آن  منحصــراً ازطریــق صنعــت برهــان حاصــل می‌گــردد؛ ولــی تعلیــم عــام چیــزی اســت 
آورد )فارابــی، 2006، ص88(. مقصــود  بــه دســت   ) از راه صناعــات دیگــر )جــدل، خطابــه و شــعر را 
گــردد و طبعــاً افــراد خــاص و  کــه معرفــت یقینــی از آن حاصــل  فارابــی از تعلیــم خــاص تعلیمــی اســت 
کــه  کســانی  کــه می‌تواننــد عهــده‌دار چنیــن تعلیمــی باشــند و  برگزیــده یعنــی همــان فیلســوفان هســتند 
یــده باشــند و هــر  از روش جــدل، خطابــه و شــعر اســتفاده می‌کننــد، لازم نیســت افــراد خــاص و برگز
ــداف  ــد و اه ــان مقاص ــرای بی ــد ب ــود، می‌توان ــت خ ــوان و قابلی ــودی و ت ــعۀ وج ــب س ــری به‌تناس متفک
کســانی  خــود از آن‌هــا اســتفاده نمایــد. فارابــی در تفــاوت فیلســوف بــا عامــۀ مــردم می‌گویــد عامــه 
کــه در معلومــات نظــری خــود بــدون تأمــل و دقــت در چیــزی آن را می‌پذیرنــد؛ ولــی خاصــه  هســتند 
کــه بــرای نخســتین بــار می‌بییننــد، نمی‌پذیرنــد،  کــه در معلومــات نظــری هرگــز چیــزی را  کســانی هســتند 
ــی، 2008، ص62و63(. و  ــد )فاراب ــق را می‌نماین ــز نهایــت تأمــل و دقــت و تحقی بلکــه در مقدمــات آن چی
کســی  کــه ریاســت مدینــه را بــر عهــده دارد و او  می‌افزایــد انســان خــاص یعنــی فیلســوف همــان اســت 



244

فلسفه و فیلسوف از نگاه فارابی/  زکریا بهارنژاد

ــار دارد )فارابــی، 2008، ص62و63(.  کــه دسترســی بــه معقــولات را ازطریــق براهیــن یقینــی در اختی اســت 
ــری و  ــفۀ نظ ــد فلس ــه آن بای ــل ب ــرای نی ــت و ب ــت اس ــعادت و فضیل ــب س ــان طال ــد انس ــی می‌گوی فاراب
کــه  کمــال قــوۀ نظــری می‌دانــد و می‌گویــد نفســی  عملــی را بیامــوزد و غایــت و فایــدۀ فلســفه را نیــز 
کــه  اختصــاص بــه انســان دارد، همــان عقــل نظــری اســت )فارابــی، 2008، ص86( و دانــش فلســفه اســت 
ــد  ــوم می‌دان ــه ســعادت نائــل می‌ســازد )فارابــی، 2008، ص118(. او فلســفه را ملکــه و مــادر عل انســان را ب
)فارابــی، 2008، ص64( و می‌گویــد نــام فیلســوف علامــت و نشــانۀ داشــتن فضیلــت نظــری اســت )فارابــی، 

1405الــف، ص67(.

فارابــی فضیلــت و برتــری یــک علــم و مهــارت را در ســه عامــل می‌دانــد: 1. شــرافت و ارزشــمند بــودن 
ــده، خــواه ایــن  ــودن از بیشــترین فای ــن مطــرح در آن؛ 3. برخــوردار ب ــودن براهی کامــل ب موضــوع آن؛ 2.
گــردد )فارابــی، 2008، ص171(. و می‌گویــد علــم الهــی  فایــده بالفعــل موجــود باشــد و یــا در آینــده حاصــل 
یعنــی فلســفه، جامــع هــر ســه نــوع فضیلــت اســت )فارابــی، 2008، ص171(. همچنیــن بــر ایــن بــاور اســت 
کمــان لازم و ضــروری اســت؛ زیــرا بــا نبــود حکمــت، جامعــه نابــود می‌شــود  کــه وجــود حکمــت بــرای حا

)فارابــی، 1995، ص126(.

3. موضوع فلسفه نزد فارابی

گفتگــو  کــه فلســفه دربــارۀ چــه چیــز و چــه نــوع مســائلی بحــث و  مقصــود از موضــوع فلســفه ایــن اســت 
، مقصــود از موضــوع فلســفه عــوارض ذاتــی یعنــی  می‌کنــد و محــور و قلمــرو آن چیســت.به بیــان دقیق‌تــر
کــه عــارض بــر »موجــود بمــا هــو موجــود« می‌شــوند و فارابــی از آن‌هــا  محمول‌هــای بــدون واســطه‌ای اســت 
به‌عنــوان لواحــق یعنــی عــوارض وجــود نــام می‌بــرد؛ ماننــد، قــوه و فعــل، تمــام و نقصــان و علــت و معلــول 
کلــی  گــروه علــوم جزئــی و علــوم  )فارابــی، 2008، ص25(. فارابــی در تبییــن موضــوع فلســفه، علــوم را بــه دو 
گفتگــو دربــارۀ  کــه موضــوع و قلمــرو آن‌هــا بحــث و  تقســیم می‌کنــد. می‌گویــد علــوم جزئــی علومــی هســتند 
برخــی از موجــودات )عینــی و خارجــی( و یــا دربــارۀ برخــی از موجــودات وهمــی )و ذهنــی( اســت و 
کــه دربــارۀ برخــی از  نــگاه آن‌هــا بــه اهــداف خــاص و  ویــژه در همــان علــوم اســت؛ ماننــد علــم طبیعــی 
گفتگــو می‌کنــد  کــه بــر آن عــارض می‌گــردد،  ، حرکــت و ســکونی  موجــودات یعنــی جســم و به‌لحــاظ تغییــر
کــه بــدن انســان را ازلحــاظ صحــت و بیمــاری بررســی می‌کنــد )فارابــی، 2008، ص24(.  و یــا ماننــد علــم طــب 

گفتگــو می‌کنــد. کــه دربــارۀ »موجــود مطلــق«  کلــی )مــا بعــد الطبیعــه( دانشــی اســت  امــا علــم 
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کــه دربــارۀ امــور عــام و  فارابــی می‌گویــد نخســتین و اصلی‌تریــن موضــوع مــا بعــد الطبیعــه ایــن اســت 
کــه شــامل همــۀ موجــودات اســت، ماننــد وجــود و  وحــدت و انــواع آن‌هــا و عــوارض و محمــولات  گیــر  فرا

گفتگــو می‌کنــد )فارابــی، 2008، ص24( و در تعریــف دقیــق آن می‌گویــد:  آن‌هــا بحــث و 

‍ˮ̂ کــه در عمــوم و نخســتین موضــوع مــا بعــد الطبیعــه همــان موجــود مطلــق و هرآنچــه 
شــمول مســاوی و برابــر بــا آن اســت می‌باشــد )فارابــی، 2008، ص25(.

مقصــود فارابــی از موجــود مطلــق، وجــود بــدون قیــد و شــرط یــا همــان »موجــود بمــا هــو موجــود« اســت 
کــه شــامل همــۀ موجــودات می‌گــردد.

ــات و  ــی، ریاضی ــفۀ اول ــفه )فلس ــوع فلس ــه ن ــرای س ــم ب ــی را مَقس ــم اله ــوم عل ــاء العل ــی در إحص فاراب
کلــی و دانشــی  طبیعیــات( می‌دانــد )فارابــی، 1996، ص75(. لیکــن در دیگــر آثــارش، فلســفۀ اولــی را علــم 
کــه علــم الهــی  گفتگــو می‌کنــد، »علــم الهــی« می‌دانــد و می‌گویــد بایســته اســت  کــه دربــارۀ خــدا  را 
کــه خداونــد مبــدأ »موجــود مطلــق« اســت )فارابــی، 2008، ص24(. آن‌گاه  کلــی باشــد؛ زیــرا  داخــل در علــم 
کلــی اســت )فارابــی، 2008،  گفــت علــم الهــی همــان علــم  گذاشــته و می‌گویــد به‌لحاظــی بایــد  پــا را فراتــر 
کــه او حــق یعنــی خــدا را مســاوق بــا وجــود می‌دانــد )فارابــی،  ص26(. مؤیــد ایــن نظــر فارابــی ایــن اســت 

کــه خــدا و موجــود بمــا هــو موجــود دارای وحــدت مصداقی‌انــد و ایــن  1995، ص37( بــه ایــن معنــا 

مصــداق واحــد همــان »موجــود مطلــق« اســت؛ یعنــی هــر دو مطلــق و بــدون قیــد و شــرط‌اند. بنابرایــن 
کــه هــر دو دربــارۀ »موجــود مطلــق«  کلــی یکــی اســت؛ زیــرا  گفــت موضــوع علــم الهــی و علــم  می‌تــوان 
کلــی دربــارۀ مبــدأ مشــترک همــۀ  کــه فارابــی می‌گویــد علــم  ــار اســت  گفتگــو می‌کننــد و بــه همیــن اعتب

گفتگــو می‌کنــد )فارابــی، 2008، ص24(. موجــودات یعنــی خداونــد بحــث و 
فارابــی در ادامــۀ بیــان موضــوع فلســفه، می‌گویــد همــۀ علــوم بــرای اثبــات موضــوع خــود محتــاج 
کــه هیــچ موجــودی در عالــم  فلســفه‌اند. ایــن نیــاز و احتیــاج علــوم بــه فلســفه به‌انــدازه‌ای اســت 
وجــود نــدارد، مگــر آنکــه فلســفه در آن نقــش و غرضــی دارد )فارابــی، 1405الــف، ص80(. به‌عنــوان نمونــه 
کــه همــان بُعــد مقــوّم جســم طبیعــی اســت، قــوام و اتــکای آن بــه محسوســات  می‌گویــد صــورت جســمیه 
گــردد، بلکــه صــورت جســمیه مبــدأ محسوســات اســت و چــون مبــدأ  ــا امــر محســوس تلقــی  نیســت ت
محسوســات اســت، از ایــن جهــت عــارض بــر »موجــود بمــا هــو موجــود« می‌گــردد )فارابــی، 2008، ص96(. 

کنــد. کــه بایــد آن را اثبــات  یعنــی صــورت جســمیه از محمول‌هــا و مســائل فلســفه بــه شــمار می‌آیــد 
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4. چیستی فلسفه از دیدگاه فارابی

تعریف فارابی از ماهیت و چیستی فلسفه متخذ و ناشی از موضوع اصلی آن است. می‌نویسد: 

‍ˮ̂ هــا وماهیّتُهــا إنّمــا العلــمُ بالموجــودات بمــا هــی موجــودةٌ؛ فلســفه
ُ

الفلســفةُ حدّ
کــه موجودنــد )فارابــی، 1405الــف، ص80و81(. عبــارت از علــم بــه موجــودات اســت از آن جهــت 

کمیت‌پذیر  کــه مانند ریاضیــات،  کلی‌انــد و نــه از آن جهــت  کلــی و دارای احــکام  کــه  یعنــی از آن جهــت 
کــه ایــن دو در مقایســه بــا فلســفۀ اولــی، علــم جزئــی  و یــا ماننــد طبیعیــات دارای جســم و متحــرک باشــند 
کــه ایــن تعریــف  کــه تعریــف درســت فلســفه همیــن اســت؛ زیــرا  کیــد می‌کنــد  بــه شــمار می‌رونــد و تأ

به‌درســتی ماهیــت و چیســتی فلســفه را تبییــن می‌کنــد.
کــه در آن، همــۀ علــوم جزئــی و تعاریــف و موضوعــات  و می‌گویــد مــا بعــد الطبیعــه، دانشــی اســت 
کــرده  گاهانــه از واژۀ فلســفه اســتفاده  آن‌هــا تبییــن می‌گــردد )فارابــی، 2008، ص24و26(. فارابــی در اینجــا آ

کار نبــرده اســت. اســت و اصطــاح حکمــت را بــه 

5. تعلیمات فلسفی از نگاه فارابی

که سازگار با دو چیز باشد، تعلیم فلسفی نامیده می‌شود: فارابی می‌گوید هر نوع تعلیمی 
کنــد و ســپس  1. آنچــه را انســان یــاد می‌گیــرد، در مرحلــۀ نخســت آن را به‌خوبــی بفهمــد و درک 
کــی آن بــرای وی به‌صــورت  معنــا و مفهــوم آن را در ذهــن جایگزیــن و مســتقر نمایــد )یعنــی صــورت ادرا

ملکــه درآیــد(؛
2. ســپس آنچــه را تصــور نمــوده و فهمیــده اســت، به‌صــورت تصدیــق درآورد و معنــا و مفهــوم آن را در 

کنــد( )فارابــی، 2008، ص65(. ذهــن مســتقر نمایــد )یعنــی میــان اجــزای آن رابطــه و نســبت حکمیــه برقرار 
می‌افزاید فراهم ساختن تصدیق نیز با دو روش انجام می‌پذیرد:

۲-۱. ازطریق تشکیل برهان یقینی
2-2. ویا با استفاده از روش اقناعی

کــه ازطریــق تشــکیل برهــان یقینــی حاصــل می‌گــردد، تعلیــم فلســفی می‌دانــد و  فارابــی تصدیقــی را 
کــه بــا اســتفاده روش اقناعــی بــه دســت می‌آیــد را فلســفۀ وهمــی و یــا جدلــی می‌نامــد. تصدیقــی 
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

6.مقدمات شروع خواندن فلسفه

کــه می‌خواهــد فلســفۀ نظــری بخوانــد، بایــد در مرحلــۀ نخســت، دانــش  کســی  فارابــی می‌گویــد 
( را یــاد بگیــرد و مقصــودش از  کیفیــت مقادیــر ( و ســپس دانــش إعظــام ) کمیــت و مقادیــر اعــداد )
ــوم  ــوم مَناظــر و عل ــۀ بعــد لازم اســت عل ــات اســت. و در مرحل دانــش اعــداد و إعظــام، دانــش ریاضی
کرمتحرّکــه، یعنــی اجســام ســماوی، و علــم موســیقی، علــم جــرّ اثقــال و علــم مکانیــک را بیامــوزد. 

ُ
أ

کــه اراده می‌کنــد دانــش نظــری و فلســفه بیامــوزد، لازم اســت پله‌پلــه علــوم مقدماتــی  کســی  می‌افزایــد 
کــه فهــم و درک آن‌هــا به‌هیچ‌وجــه محتــاج مــاده  گیــرد  گیــرد. در مرحلــۀ نخســت علومــی را فــرا  آن را فــرا 
کــه فهــم و درک آن‌هــا نیــاز اندکــی  نمی‌باشــند، ماننــد علــوم ریاضــی. در مرحلــۀ بعــد علومــی را بیامــوزد 
کــه فهــم و درک آن‌هــا نیــاز بســیار اندکــی بــه مــاده  گیــرد  بــه مــاده دارد و در مرحلــۀ ســوم علومــی را یــاد 

دارد )فارابــی، 1371، ص37و38؛ فارابــی، 1405ب، ص96و97(.
کــه می‌خواهــد فلســفه بیامــوزد، لازم اســت قبــل از هــر چیــز ذهــن  کســی  مقصــود فارابــی ایــن اســت 
کار خوانــدن ریاضیــات اســت. بــا یادگیــری  خــود را بــا علــوم انتزاعــی مأنــوس نمایــد و لازمــۀ ایــن 
ــرای اینکــه به‌طــور  ــرد و ب ــا امــور معقــول و نامحســوس انــس می‌گی ــدۀ فلســفه ب ــات، ذهــن جوین ریاضی
ــد  ــات مانن ــوم ناشــی از ریاضی ــم محســوس قطــع نگــردد، لازم اســت عل ــا عال ــاط ذهــن وی ب ــی ارتب کل
، نجــوم و برخــی از علــوم طبیعــی را بیامــوزد تــا ذهــن وی آمــادۀ پذیــرش مفاهیــم  علــوم موســیقی، مناظــر

گــردد. معقــول و انتزاعــی 

7. اسامی فلسفه نزد فارابی

کرده‌انــد، ازجملــه علــم العلــوم، أمّ العلــوم،  فارابــی می‌گویــد یونانی‌هــا بــرای فلســفه اســامی مختلفــی ذکــر 
حکمــة الحِکــم، صناعــةُ الصناعــات )فارابــی، 2008، ص64(. ولــی خــود وی بیشــتر از عناویــن »فلســفه«، 
که  کلــی« نامیده اســت: علمی  »حکمــت«، »مــا بعــد الطبیعــه« و »الهیــات« اســتفاده می‌کنــد و آن را »علــم 
کــه اختصــاص  بــه همــۀ موجــودات نظــر دارد، ماننــد مفاهیــم وجــود، وحــدت و موجــودات عــام دیگــری 
، قــوه و فعــل، تــام و ناقــص و نظائــر آن‌هــا  بــه موجــود معیــن و مشــخصی ندارنــد، از قبیــل تقــدم و تأخــر

)فارابــی، 2008، ص24(.

کــه مرتبــۀ  کــه فارابــی دانــش ریاضیــات را فلســفه نمی‌نامــد. می‌گویــد هرچنــد  و از ایــن جهــت اســت 
دانــش ریاضیــات بالاتــر و برتــر از دانــش طبیعیــات اســت، بااین‌حــال تجــرد موضوعــات ریاضیــات از 
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مــواد، جنبــۀ ذهنــی )انتزاعــی( دارد و نــه جنبــۀ وجــودی )و عینــی( و می‌گویــد آنچــه می‌توانــد موضــوع 
نخســت دانــش فلســفه باشــد، همــان »موجــود مطلــق« اســت )فارابــی، 2008، ص25(. فارابــی بــا ایــن قیــد، 
کــه علــوم ریاضــی و طبیعــی نیــز به‌نحــوی  فلســفه را از علــوم دیگــر جــدا می‌کنــد. می‌گویــد هرچنــد 
از موجــود مقیــد و مشــروط یعنــی موجــود  آن‌هــا  گفتگــو می‌کننــد، لیکــن  دربــارۀ موجــود بحــث و 
گفتگــو می‌کننــد و  کمیت‌پذیــر )ریاضــی( و موجــود دارای جســمانیت و حرکــت )طبیعــی( بحــث و 

کلــی. نــه از وجــود عــام و 
کــه ایــن علــم باســابقه‌ترین  کلــی می‌دانــد، بــر ایــن بــاور اســت  فارابــی عــاوه بــر اینکــه فلســفه را علــم 
کامل‌تریــن علــم ازجهــت ریاســت بــر ســایر علــوم و ملکــۀ آن‌هــا اســت )فارابــی، 2008، ص63 و 64(. علــوم و 

8. معنا و مفهوم حکمت نزد فارابی

ــد  ــه معرفــت خداون ــه منتهــی ب ک گاهــی خاصــی  ــم و آ ــوع عل ــی آن ن ــم، فاراب کردی ــه اشــاره  ک همان‌طــور 
کــه بــه شــناخت »موجــود بمــا هــو موجــود« می‌پــردازد، »فلســفه«  کلــی را  می‌گــردد را »حکمــت« و دانــش 

ــه شــمار مــی‌رود و در تعریــف حکمــت می‌گویــد:  می‌نامــد و شــناخت خــدا یکــی از مســائل آن ب

‍ˮ̂ ک بافضیلت‌تریــن موجــودات ]خــدا[ ازطریــق حکمــت عبــارت از تعقــل و ادرا
ــوم ]فلســفه[ اســت )فارابــی، 1366، ص45(. بافضیلت‌تریــن عل

کــه به‌تنهائــی واحــد اوّل)خــدا( را بــه انســان می‌شناســاند  همچنیــن می‌گویــد حکمــت دانشــی اســت 
کمــال خــود را ازطریــق معرفــت خــدا بــه دســت می‌آورنــد تــا  کــه همــۀ موجــودات فضیلــت و  و از آن نظــر 
گردنــد، بنابرایــن تحصیــل حکمــت، متوقــف بــر نیــل بــه ســعادت می‌باشــد )فارابــی،  بــه ســعادت نائــل 

1405، ص62(.

که به‌واســطۀ  گاهــی بــه علــل بعیــده‌ای اســت  و در جــای دیگــر می‌گویــد حکمــت عبــارت از علــم و آ
ــل  ــی از عل ــد )فارابــی، 1405ب، ص52و62(. مقصــود فاراب آن‌هــا همــۀ موجــودات هســتی و  وجــود می‌یابن

کــه مبــادی اشــیاء و موجــودات هســتند. بعیــد، علــل مفــارق ماننــد خــدا و عقــول اســت 
گفــت فارابــی حکمــت را در معنــا و مفهــوم »علــم الربوبیــه« و یــا »الهیــات بالمعنــی الاخص«  می‌تــوان 
ــاح  ــای اصط ــت و به‌ج ــرده اس ک ــدا  کلام ج ــم  ــفه را از عل ــاوت، فلس ــن تف ــا ای ــت و ب ــرده اس کار ب ــه  ب
حکمــت از اصطــاح »علــم الهــی« اســتفاده می‌کنــد: »علــم الهــی ]یعنــی شــناخت خــدا و یــا علــم 
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الربوبیــة[ داخــل در ایــن علــم )مــا بعــد الطبیعــه( اســت، بلکــه ازجهتــی خــود مــا بعــد الطبیعــه اســت« 
)فارابــی، 2008، ص26(.

کار می‌بــرد و می‌گویــد حکمــت  بنابرایــن فارابــی حکمــت را دربــارۀ شــناخت وجــود حقیقــی بــه 
همــان شــناخت وجــود حقیقــی اســت و  وجــود حقیقــی همــان وجــود و اجب‌الوجــود بالــذات اســت و 

گاه بــه واجب‌الوجــود بالــذات اســت )فارابــی، 2008، ص81(. کــه عالــم و آ کســی اســت  حکیــم 
و تأثیــر ایــن نــگاه فارابــی و تفکیــک وی میــان حکمــت و فلســفه را می‌تــوان در حکمــا و متکلمــان 
کــرد. ملاصــدرا می‌گویــد علــم الهــی همــان علــم الربوبیــه اســت )شــیرازی، 1383، ج3،  پــس از وی مشــاهده 
ص39( و ســعدالدین تفتازانــی نیــز می‌گویــد حکمــت حقیقــی همــان شــریعت اســت )تفتازانــی، 1409، 

ج3، ص334( و آن را اشــرف العلــوم نامیــده اســت )تفتازانــی، 1409، ج1، ص11(. ابن‌عربــی نیــز می‌گویــد 

مقصــود از حکمــت همــان علــم مربــوط بــه نبــوت اســت )ابن‌عربــی، 2002، ج۴، ص281(. همــۀ ایــن متفکــران 
کاربرده‌انــد. حکمــت را در معنــای الهیــات بالمعنــی الاخــص بــه 

9. حکیم فیلسوف از نگاه فارابی

ــد و  ــدا می‌کن ــه به‌واســطۀ آن انســانیت انســان تحقــق پی ک ــه و درجــه‌ای  ــد نخســتین مرتب فارابــی می‌گوی
کــه صــرف قابلیــت و اســتعداد اســت(  کــه خــود را از مرحلــۀ عقــل منفعــل ) شــکل می‌گیــرد، ایــن اســت 
بــه مرتبــۀ عقــل بالفعــل برســاند و ارتقــاء بــه ایــن مرحلــه بــرای همــۀ افــراد و اشــخاص امکان‌پذیــر اســت 

)فارابــی، 1995، ص120(.

ــتفاد  ــل مس ــتفاد و عق ــل مس ــادۀ عق ــل، م ــل منفع ــد عق ــری می‌گوی ــل نظ ــل عق ــن مراح ــپس در تبیی س
ــز مــادۀ عقــل فعــال اســت )فارابــی، 1995، ص120( و چنانچــه عقــل منفعــل آدمــی )یعنــی همــان عقــل  نی
گــردد و عقــل  هیولانــی( تبدیــل بــه عقــل بالفعــل و عقــل بالفعــل وی نیــز تبدیــل بــه عقــل مســتفاد 
مســتفادش متصــل بــه عقــل فعــال شــود، در ایــن حالــت چنیــن انســانی حکیــم فیلســوف اســت )فارابــی، 
کــه تنهــا احــکام موجــود بمــا هــو موجــود را می‌شناســد و یــا فقــط وجــود  کســی را  1995، ص121(. فارابــی 

کــه  کســی اســت  خــدا را شــناخته اســت، حکیــم فیلســوف نمی‌نامــد؛ بلکــه ازنظــر وی حکیــم فیلســوف 
کــه در اثــر  کاملــی اســت  کامــل باشــد. حکیــم فیلســوف فارابــی آن انســان  در هــر دو موضــوع ســرآمد و 
اتصــال بــه عقــل فعــال، حقایــق و فیــض الهــی را دریافــت می‌کنــد. تعبیــر فارابــی از حکیــم فیلســوف 
کار بــرده اســت،  کــه بعدهــا ســهروردی آن را به‌عنــوان »حکیــم متألــه« بــه  مشــابه اصطلاحــی اســت 
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کــه دربردارنــدۀ وجودشناســی و خدا‌شناســی اســت،  ولــی تعبیــر فارابــی دقیــق و جامع‌تــر اســت؛ زیــرا 
کــرد. کــه از تعبیــر ســهروردی چنیــن اســتفاده‌ای جــز بــا تأویــل نمی‌تــوان ایــن اســتفاده را  در صورتــی 

کامل و حقیقی ازنظر فارابی 10. فیلسوف 

کــه آن‌هــا را  کســی  گردنــد و  گانــه لحــاظ  فارابــی می‌گویــد هــرگاه علــوم نظــری به‌صــورت منفــرد و جدا
کار بنــدد، فلســفۀ وی  کــه آن‌هــا را در مــوارد دیگــر بــه  کــرده اســت، توانائــی آن را نداشــته باشــد  تحصیــل 
کســب نمایــد و قــدرت و تــوان آن  کــه علــوم نظــری را  کســی اســت  کامــل  فلســفۀ ناقصــی اســت و فیلســوف 

کار بنــدد. کــه اصــول و مســائل آن را تــا حــد امــکان در علــوم دیگــر بــه  را داشــته باشــد 
ــه  ک ــوم خواهــد شــد  کار و رســالت فیلســوف تأمــل و دقــت شــود، معل ــد چنانچــه در  آن‌گاه می‌افزای

ــی، 2008، ص64(. ــدارد )فاراب ــود ن ــی وج ــه تفاوت ــس اول مدین ــان وی و رئی می
فارابــی به‌صــرف آشــنائی شــخص بــا اصطلاحــات فلســفی وی را فیلســوف حقیقــی نمی‌دانــد، 
کمــال نظــری، در بُعــد عملــی  کســب  کــه عــاوه بــر  کســی می‌دانــد  کامــل را  بلکــه فیلســوف حقیقــی و 
کار ببــرد.  کــه اصــول آموختــه را در علــوم دیگــر بــه  کمــال یافتــه باشــد و مهــارت آن را داشــته باشــد  نیــز 
کــه شــهروندان و اهــل مدینــه را هدایــت و راهنمائــی  کاملــی اســت  ازنظــر فارابــی، رئیــس مدینــه انســان 
کار بنــدد،  می‌کنــد و چنانچــه فیلســوف نیــز بتوانــد اصــول و مســائل فلســفی را در علــوم دیگــر بــه 
کــرده اســت  و از ایــن جهــت فیلســوف را  درواقــع او نیــز هماننــد رئیــس مدینــه نقــش هدایتگــری را ایفــا 

کــرده اســت. بــه رئیــس مدینــه تشــبیه 
کــه  وقتــی می‌خواهــد علــوم نظــری را فــرا  فارابــی می‌گویــد فیلســوف حقیقــی آن متفکــری اســت 
گیــرد، لازم اســت به‌صــورت فطــری اســتعداد و قابلیــت یادگیــری علــوم نظــری در وی باشــد و می‌گویــد 
کتــاب  کــه افلاطــون در  داشــتن اســتعداد و قابلیــت فطــری ازجملــه شــرایط فیلســوف بــودن اســت 
کتــاب  سیاســت خــود بــه آن اشــاره نمــوده اســت )فارابــی، 2008، ص95و96(. آنچــه را فارابــی به‌عنــوان »
کامــل آثــار  کتــاب جمهــوری افلاطــون« اســت )نــک. دورۀ  سیاســت افلاطــون« نــام بــرده در و اقــع همــان »

کتــاب ششــم جمهــوری(. افلاطــون، ج2، ص1099، 

11. انواع فیلسوفان نزد فارابی

کار می‌برد: گروه‌های مختلفی به  فارابی عنوان فیلسوف را برای اشخاص و 
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: یعنــی فیلســوف دروغگــو )فارابــی، 2008، ص70(. و در تعریــف آن می‌گویــد فیلســوفی  1. فیلســوف مــزوّر

گیــرد؛ لیکــن ذاتــاً آمادگــی  کــه می‌خواهــد علــوم نظــری را فــرا  کــه دروغ می‌گویــد و فیلســوفی اســت  اســت 
گیــری آن را نــدارد. و قابلیــت فرا

2. فیلســوف بَهــرَج: یعنــی فیلســوف باطــل و ناحــق و در تعریــف آن می‌گویــد فیلســوف باطــل و ناحــق 

کــه بــرای آغــاز یادگیــری علــوم نظــری بی‌آنکــه بــا آن موافــق باشــد و بــدان دل ســپارد،  فیلســوفی اســت 
کســی اســت  می‌خواهــد آن را یــاد بگیــرد )فارابــی، 1371، ص96(. و نیــز می‌گویــد فیلســوف باطــل و ناحــق 
ــال  کم ــت و  ــی نیس ــال نهائ کم ــرای وی  ــا ب ــل آن‌ه ــن تحصی ــد، لیک ــل می‌کن ــری را تحصی ــوم نظ ــه عل ک
کــه علــوم  نهائــی خــود را در جــای دیگــر می‌دانــد. همچنیــن می‌گویــد فیلســوف بَهــرَج فیلســوفی اســت 
کــه مقبــول یــک دیــن و شــریعت اســت و نیــز  نظــری را فــرا می‌گیــرد، لیکــن بــه افعــال و اعمــال فاضلــه‌ای 
کار و  کــه نــزد عامــۀ مــردم اســت، خــوی نگرفتــه اســت، بلکــه چنیــن فیلســوفی در هــر  بــه افعــال خیــری 

مســئله‌ای تابــع هــوای نفســانی و شــهوانی خــود اســت.
کســی اســت  و در بیــان و تعبیــر دیگــری فیلســوف باطــل را چنیــن توصیــف می‌کنــد: فیلســوف ناحــق 
گاهــی یافتــه  کــه بــه غــرض و هــدف فلســفه واقــف نیســت. او تنهــا بــه بخشــی از اجــزای علــوم نظــری آ

کــه همیــن بخــش وی را ســعادتمند می‌ســازد )فارابــی، 1371، ص97(. گمــان می‌کنــد  و 
« یعنــی  کــه »فیلســوف بَهرَج«یعنــی فیلســوف باطــل و » فیلســوف مــزوّر و در پایــان می‌گویــد به‌فــرض 
گیرنــد، درنهایــت امــر به‌تدریــج اضمحــال  کامــل بتواننــد علــوم نظــری را فــرا  فیلســوف دروغگــو به‌طــور 
کــه ســن تکمیــل فضائــل اســت، نائــل  کــرده و نابــود می‌شــوند  و چنانچــه بــه ســن بلــوغ عقلــی،  پیــدا 
کــه طبیعــت و سرشــت  ــردد و علــت آن ایــن اســت  ــور دانــش آن‌هــا خامــوش می‌گ ــاره ن ــد، به‌یکب گردن
« و خُلق‌وخــوی »فیلســوف بَهــرَج« آنچــه را در دورۀ جوانــی آموخته‌انــد، نمی‌تواننــد  »فیلســوف مــزوّر
کــردن آنهــا موجــب درد و رنــج اســت  کــه حفــظ  به‌خاطــر آورنــد و حافظــۀ آن‌هــا مســائل و مطالبــی 
یــج اضمحــال و نابــودی آن‌هــا آشــکار  را تحمــل نمی‌کننــد. درنتیجــه آن‌هــا را رهــا می‌کننــد و به‌تدر
کــه آموخته‌انــد،  گــردد و از دانشــی  کــه آتــش )جهــل و خــود خواهــی( آن‌هــا خامــوش  می‌گــردد تــا زمانــی 

ــد )فارابــی، 1371، ص97(. ــوه‌ای بچینن ــد می نمی‌توانن
کســی  که با برهان ســروکار دارد و  کســی اســت  3. فیلســوف حقیقــی: فارابــی می‌گویــد فیلســوفی حقیقــی 

کــه بــا برهــان ســروکار دارد و آن را می‌فهمــد، دارای ذهنــی صــاف و خِــرد ی بــه‌دور از اعوجــاج اســت 
کــه دوســتدار حکمــت اســت )فارابــی، 2008،  )فارابــی، 1405الــف، ص103(. و فیلســوف حقیقــی همــان اســت 
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ص64(. و می‌افزایــد سرچشــمه و منشــأ روش برهــان حقیقــی نیــز نــزد فلاســفه اســت )فارابــی، 1405الــف، 

ص104(. فارابــی فیلســوف حقیقــی را بــا نام‌هــای مختلــف یــاد می‌کنــد و می‌گویــد او امــام، رئیــس اول 

ــی  کس ــود  ــر وج ــت ب ل ــفه دلا ــظ فلس ــد لف ــف، ص92-94(. و می‌گوی ــی، 1405ال ــت )فاراب ــارع اس ــه و ش مدین
کــه برخــوردار از فضیلــت نظــری باشــد )فارابــی، 1371، ص67(. دارد 

کار بــرده اســت، لیکــن هــدف وی  کــه فارابــی لفــظ فیلســوف را دربــارۀ اصنــاف مختلــف بــه  هرچنــد 
کنــد فیلســوف  ــان و شــرح حــالات و صفــات هریــک از آن‌هــا می‌خواهــد ثابــت  ــا بی کــه ب ایــن اســت 

راســتین همــان دوســتدار حکمــت اســت و اصنــاف دیگــر »فیلســوف‌نما« هســتند.

12. انواع فلسفه از نگاه فارابی

کار می‌بــرد و بــه انــواع مختلفــی از فلســفه‌ها اشــاره می‌کنــد و  فارابــی مفهــوم فلســفه را در معنــای عــام بــه 
کــه همــان فلســفۀ حقیقــی اســت را برمی‌گزینــد: درنهایــت فلســفۀ موردنظــر خــود 

12-1. فلسفۀ نظری و فلسفۀ عملی

کــه انســان دربــارۀ وجــود و عملگــرد  فارابــی می‌گویــد فلســفۀ نظــری شــناخت و معرفــت موجوداتــی اســت 
کــه قابلیــت انجــام  ــاری از خــود نــدارد و فلســفۀ عملــی بــه شــناخت موجوداتــی می‌پــردازد  آن‌هــا اختی
کــردن اســت )فارابــی، ۲۰۰۸، ص117(.  دادن عمــل فضیلــت را دارنــد و رســالت و شــأنیت آن‌هــا عمــل 
کــه فلســفۀ نظــری بــه شــناخت حقایــق و امورآنچنان‌کــه هســتند می‌پــردازد؛  مقصــود فارابــی ایــن اســت 
کــه ارادۀ انســان هیــچ نقشــی در وجــود و یــا عــدم آن‌هــا نــدارد )معرفــة  یعنــی از حقایقــی ســخن می‌گویــد 
الموجــودات التــی لیــس للإنســان فعلهــا(. فلســفۀ اولــی، ریاضیات و طبیعیــات از مصادیق فلســفۀ نظری 
کــه ایــن علــوم  و از علــوم حقیقــی بــه شــمار می‌رونــد )فارابــی، ۲۰۰۸، ص118(. معنــا و مفهــوم آن ایــن اســت 
در عالــم خــارج و نفس‌الامــر مابــازاء و مصداقــی دارنــد و فیلســوف نمی‌توانــد بــرای آن‌هــا مصداق‌ســازی 
ــد در  ــه نمی‌توان ــت و به‌هیچ‌وج ــل آن‌هاس ــیر و تحلی ــناخت و تفس ــت و ش ــاً معرف ــش وی صرف ــد. و نق کن

کنــد. آن‌هــا دخــل و تصــرف 
امــا فلســفۀ عملــی بــه شــناخت امــور اعمــال و رفتــار آدمــی آنچنان‌کــه بایــد باشــد می‌پــردازد. معنــا و 
کــه ایــن دســته از علــوم، علــوم اعتباری‌انــد و نــه علــوم حقیقــی درواقــع  مفهــوم ایــن ســخن ایــن اســت 
کــه مســائل ایــن علــوم و خــود آن‌هــا را پدیــد مــی‌آورد. موضــوع ایــن علــوم و خــود  ایــن ارادۀ انســان اســت 
کــه به‌خاطــر رفــع نیازهــای خــود ایــن  آن‌هــا قائــم بــه وجــود انســان و ارادۀ اوســت  و ایــن انســان اســت 
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کــرده اســت. علــم اخــاق، تدبیــر منــزل و سیاســت مُــدن از مصادیــق فلســفۀ  دســته از علــوم را اختــراع 
عملــی و از علــوم اعتبــاری می‌باشــند. در عالــم واقــع و نفس‌الامــری واقعیتــی بــه نــام خــوب و بــد 
)اخــاق( و یــا وظیفــۀ فــرد در برابــر جامعــه )سیاســت مــدن( و یــا وظیفــۀ فــرد در برابــر خانــواده )تدبیــر 

کــه فیلســوفان »حُســن‌وقبح«ها را امــور اعتبــاری می‌داننــد. منــزل( وجــود نــدارد و از ایــن نظــر اســت 

12-2. فلسفۀ مدنی

فارابــی از فلســفۀ مدنــی بــه »علــم مدنــی« نیــز تعبیــر می‌کنــد و آن را »علــم انســانی« می‌نامــد و می‌گویــد 
کــه انســان  کــه انســان به‌خاطــر آن آفریــده شــده بحــث و تحقیــق می‌کنــد و هدفــی  ایــن علــم از هدفــی 
کــه لازم اســت بــه آن دســت یابــد و بــرای نیــل بــه  کمالــی اســت  به‌خاطــر آن آفریــده شــده اســت، همــان 
کــه شــناخت  کمــال می‌رســانند، بحــث و تحقیــق نمایــد؛ زیــرا  کــه وی را بــه  کمــال بایــد دربــارۀ امــوری 
کمــال ســودمند می‌باشــند،  کــه در نیــل وی بــه  کمــال ســودمند اســت و امــوری  آن‌هــا در رســیدن وی بــه 
 ، ــی شــرور ــور متضــاد )یعن ــل و حســنات و لازم اســت آن‌هــا را از ام ــرات، فضائ کســب خی ــد از  عبارت‌ان
کمال‌انــد، تفکیــک نمایــد. عــاوه بــر ایــن، لازم اســت  کــه مانــع رســیدن وی بــه  نقائــص و بدی‌هــا( 
گــردد و برخــی را  چرائــی و چگونگــی هریــک از ایــن امــور را بدانــد تــا همــۀ آن‌هــا برایــش معلــوم و متصــور 

از برخــی دیگــر تفکیــک نمایــد )فارابــی، ۲۰۰۸، ص43(.
ــه ایــن  ک ــده اســت ایــن اســت  ــم انســانی« نامی ــم مدنــی را »عل ــا عل علــت اینکــه فارابــی فلســفه و ی
نــوع فلســفه از ســنخ فلســفۀ عملــی اســت؛ یعنــی موضــوع و محــور آن بحــث و تحقیــق دربــارۀ افعــال و 
ــار انســان‌اند و انســان می‌توانــد در  کــه در اختی ــد  گفتگــو می‌کن ــارۀ امــوری  اعمــال آدمــی اســت و درب
کــه موضــوع فلســفۀ نظــری انســان نیســت، بلکــه موضــوع آن  آن‌هــا دخــل و تصــرف نمایــد. در صورتــی 

ــا واقعیــت اســت. و در تعریــف آن می‌نویســد: شــناخت  وجــود و ی

‍ˮ̂ کلــی کــه انســان دربــارۀ افعــال، قوانیــن و صفــات ارادی و دیگــر قوانیــن  آنچــه را 
کــه آن‌هــا را در اختیــار وی قــرار می‌دهــد )فارابــی،  جســتجو می‌کنــد، فلســفۀ مدنــی اســت 

1996، ص82(.

گوید فلسفۀ مدنی بر دو نوع است: و می 
کار‌هــای  کــه از آن‌هــا  کــه انســان ازطریــق آن، افعــال زیبــا و رفتارهائــی  الــف. نــوع نخســت آن اســت 
زیبــا )خیــر و نیــک( صــادر می‌گــردد، دســت می‌یابــد و توانائــی بــر علــل آن‌هــا پیــدا می‌کنــد و از ایــن 
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کــه صفــات زیبــا بــرای انســان ملکــه می‌گردنــد. فارابــی ایــن نــوع فلســفۀ مدنــی را »علــم  طریــق اســت 
اخــاق« می‌نامــد.

کــه ازطریــق آن‌هــا افعــال و رفتــار نیــک بــرای افــراد  ب. نــوع دوم مشــتمل بــر معرفــت مســائلی اســت 
جامعــه حاصــل می‌گــردد و آن‌هــا توانائــی دســتیابی بــه آن و قــدرت نگاهــداری بــر آن را پیــدا می‌کننــد. 
ایــن نــوع فلســفۀ مدنــی را فلســفۀ سیاســی می‌نامــد )فارابــی، 2008، ص118؛ فارابــی، 1996، ص82و83؛ فارابــی، 

1371، ص47(.

کــه موضــوع  گفتیــم فارابــی فلســفۀ مدنــی را »علــم انســانی« نامیــده اســت. وظیفــه و رســالت دانشــی 
کنــد و بســازد. تربیــت  کــه تــاش می‌کنــد انســان ایدئــال و آرمانــی را تربیــت  آن انســان اســت، ایــن اســت 
و ســاختن انســان در بُعــد فــردی »علــم اخــاق« و در بُعــد اجتماعــی »سیاســت« نامیــده می‌شــود. 
گاهــی انســان وظیفــه و مســئولیت دارد به‌لحــاظ فــردی خــود را تربیــت نمایــد و پــس از آن وظیفــه و 

مســئولیت ســاختن و تربیــت جامعــه را دارد.

12-3. فلسفه وهمی و ظنی )یا سوفسطائی(

فارابــی از نوعــی فلســفه بــه نــام » فلســفۀ مموّهه«یــا فلســفۀ سوفســطائی نــام می‌بــرد و تحلیــل بســیار عالــی 
کــه شــأنیت خطــا،  گفتارهائــی اســت  گفتار‌هــای سوفســطائی )مغالطــی(  از آن ارائــه می‌دهــد. می‌گویــد 
گمــان اینکــه آنچــه را حــق نیســت، حــق پنداشــتن و اینکــه آنچه  گمراهــی، پوشــیده شــدن حــق بــه باطــل و 
ــه  ک ــی  کس ــتن و  ــمند پنداش ــت، دانش ــمند نیس ــم و دانش ــه عال ک ــی را  کس ــتن و  ــق نپنداش ــت ح ــق اس ح
درواقــع حکیــم نیســت، وی را حکیــم دانســتن در آن وجــود دارد و می‌افزایــد نــام »سوفســطائی« نــام یــک 
کســی را بــه غلــط انــدازد  گفتــار و اشــارۀ خــود  کــه بــه انســان توانائــی می‌دهــد تــا بــا  حرفــه و مهارتــی اســت 
کــردن و پوشــاندن حقیقــت یــا دربــارۀ  و حقیقــت را پنهــان و بپوشــاند. ایــن بــه غلــط انداختــن و پنهــان 
گمــان می‌کنــد دارای حکمــت، دانــش و فضیلــت اســت و یــا دربــارۀ  کــه  خــود شــخص سوفســطائی اســت 
کــه نســبت‌به آن‌هــا داوری نادرســت می‌کنــد و یــا دربــارۀ یــک عقیــده و نظــر حقــی اســت،  دیگــران اســت 
کــه حــق نیســت، آن را حــق می‌پنــدارد. کــه حــق نیســت و یــا برعکــس دربــارۀ چیــزی  ولــی او می‌پنــدارد 

کــه  کلمــۀ سوفســطائی ) پــس از تعریــف و توصیــف ماهیــت سوفســطائی و روش وی می‌گویــد ایــن 
کلمــۀ معــرّب اســت( مرکــب از دو واژۀ یونانــی »ســوفیا« به‌معنــای حکمــت و »اســطس« به‌معنــای  یــک 
»مموّهــه« )یعنــی انســان متوهــم و خیال‌کننــده( اســت و روی‌هم‌رفتــه به‌معنــای »حکمــت مموّهــه« 
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گفتــار را  کــه توانائــی بــر پوشــاندن )حقیقــت( و غلــط انداختــن از راه  می‌باشــد و می‌گویــد هرکســی 
دارد، »سوفســطائی« نامیــده می‌شــود )فارابــی، 1996، ص39و40(.
فارابی »فلسفۀ مموّهه« را »فلسفۀ مظنونه« نیز نامیده است: 

‍ˮ̂ ،کــه فلســفه در نهایــت قــوت ذهنــی خــود تبدیــل بــه برهــان یقینــی نگــردد مادامــی 
بلکــه همچنــان نظــرات آن ازطریــق قضایــای خطابی،جدلــی و سوفســطائی مورداعتمــاد 
ــا بیشترشــان  ــا عمــدۀ آن‌هــا و ی کــه همــۀ آن نظــرات و ی گــردد، بعیــد نیســت  ــول واقــع  و قب
گاه نباشــد. و در ایــن حالــت، چنیــن  کســی هــم بــه آن آ کاذبــی باشــد و  عقائــد و نظــرات 

فلســفه‌ای فلســفۀ ظنــی و  وهمــی خواهــد بــود )فارابــی، 2006، ص98و73(.

13. فلسفۀ حقیقی

گاهی می‌گوید فلســفۀ حقیقی  کرده اســت:  فارابــی فلســفۀ حقیقــی را بــا تعابیــر مختلفــی تبییــن و تعریــف 
کــه نقصــی در آن راه نــدارد و آن را در مقابــل »فلســفۀ بَتــراء« یعنــی فلســفۀ ناقــص و  کامــل اســت  فلســفۀ 
گاهــی نیــز می‌گویــد فلســفۀ حقیقــی همــان فلســفۀ یقینــی  کار می‌بــرد )فارابــی، 2008، ص96(. و  ناتمــام بــه 
کار می‌بــرد )فارابــی، 1405الــف، ص89(. یقینــی  اســت و آن را در مقابــل فلســفه‌های »ظنــی« و یــا »وهمــی« بــه 
کــه بــا برهــان ســروکار دارد: »والبرهــان یُعطــی  کــه تنهــا ایــن نــوع فلســفه اســت  بــودن آن بــرای ایــن اســت 
کمــال معرفــت آدمــی ازطریــق برهــان بــه دســت می‌آیــد )فارابــی،  الیقیــن« )فارابــی، 2006، ص126(. و می‌گویــد 

1405ب، ص96(.

14. مسائل فلسفه از نگاه فارابی

کنــون می‌خواهیــم بررســی  گفتیــم فارابــی موضــوع اصلــی فلســفه را »موجــود بمــا هــو موجــود« می‌دانــد. ا
کنیــم ازنظــر وی فلســفه دربــارۀ چــه نــوع موجوداتــی بــه تحقیــق می‌پــردازد. فارابــی می‌گویــد فلســفه دربــارۀ 

گفتگــو می‌کنــد: مســائل و موجــودات مختلفــی بحــث و 
گفتگــو دربــارۀ خــود »موجــود بمــا هــو موجــود  1. مســئلۀ اصلــی فلســفه پرداختــن بــه بررســی و بحــث و 
، قلمــرو و موضــوع اصلــی فلســفه اســت. یعنــی مســئلۀ اصلــی فلســفه بررســی و تحقیــق  کــه محــور «اســت 
کــه بــدون واســطه عــارض بــر موجــود بمــا هــو موجــود می‌گردنــد )فارابــی، 1996،  پیرامــون موجوداتــی اســت 
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گفتگــو می‌کنــد.  کــه از عــوارض ذاتــی موجــود بمــا هــو موجــود  ص75؛ فارابــی، 2008، ص97(. بدیــن معنــا 

گفتــه می‌شــود: موجــود یــا واجــب و یــا ممکــن، حــادث یــا قدیــم، بالقــوه یــا بالفعــل، علــت  ماننــد اینکــه 
و یــا معلــول اســت. در تمــام ایــن قضایــا »موجــود« موضــوع و محمول‌هــا )یــا همــان عــوارض ذاتــی( 

بــدون واســطه بــر موجــود حمــل می‌گردنــد.
کــه علــوم نظــری از قبیــل منطق،هندســه، حســاب و ماننــد آن‌هــا  2. فارابــی می‌گویــد از آن نظــر 
گفتگــو می‌کننــد، لــذا ایــن علــوم بــرای اثبــات مبــادی  هرکــدام دربــارۀ موجــود خــاص و جزئــی بحــث و 
برهانــی خــود محتــاج فلســفه‌اند و مبــادی برهانــی آن‌هــا در فلســفه اثبــات می‌گــردد. همچنیــن فلســفه 
مبــادی علــم طبیعــی را نیــز مــورد بررســی و تحقیــق قــرار می‌دهــد و ذوات آن‌هــا را تعریــف می‌کنــد. 
کــه  کــه بــرای حکمــای پیشــین پیــش آمــده بــود  گمان‌هــای فاســد و نادرســتی  عــاوه بــر ایــن، فلســفه 
می‌گفتنــد مبــادی ایــن علــوم ماننــد نقطــه، وحــدت، خــط و ســطح ازجملــه جواهــرات مفــارق و مجــرد 

ــی، 1996، ص75(. ــاح می‌کند.)فاراب ــی و اص ــطو، ص316( را بررس ــک ارس ــک. متافیزی ــد )ن ــمار می‌رون ــه ش ب
فارابــی می‌گویــد اولاً مبــادی علــوم نظــری جزئــی مبــادی مفــارق و مجــرد نیســتند و ثانیــاً تنهــا دانشــی 

گفتگــو دربــارۀ مفارقــات )خــدا، عقــول و نفــوس( را دارد، فلســفه اســت. کــه صلاحیــت بحــث و 
کــه نــه جســم‌اند  گفتگــو می‌کنــد، موجوداتــی هســتند  کــه دربــارۀ آن‌هــا  3. ســومین نــوع مســائلی 
کــه  نــه جســمانی‌اند )فارابــی، 1996، ص76(. یعنــی فلســفه دربــارۀ موجوداتــی بحــث می‌کنــد  و 
ــا صــور  ــت، زمــان و مکان‌انــد و ماننــد اعــراض و ی کــه فاقــد ابعــاد، جرمیّ ــا  فاقــد جســم‌اند؛ بدیــن معن
کــه فلســفه دربــارۀ موجــودات  جســمانی، حــالّ در جســم نیــز نیســتند. خلاصــۀ ســخن ایــن اســت 

گفتگــو نمی‌کنــد، بلکــه دربــارۀ موجــودات »مفــارق« بحــث می‌کنــد. »مقــارن« بحــث و 
ــا موجــود و  گــردد آی کــه معلــوم  گفتگــو دربــارۀ چنیــن موجوداتــی بــرای ایــن اســت  فارابــی می‌گویــد 
ــا واحــد و  ــه آی ک ــد  ــق می‌کن ــۀ بعــد تحقی ــودن آن‌هــا، در مرحل ــات موجــود ب ــد. پــس از اثب ــا ناموجودن ی
کثیــر بــودن آن‌هــا، بررســی می‌کنــد آیــا متناهــی و یــا نامتناهی‌انــد. کثیرنــد. و پــس از اثبــات تعــدد و  یــا 

 و پــس از آنکــه اثبــات می‌کنــد ایــن نــوع موجــودات متناهی‌انــد و نــه نامتناهــی، بــه بررســی ایــن 
کمــالات وجــودی باهــم یکســان و برابرنــد و  کــه آیــا چنیــن موجوداتــی در داشــتن  مســئله می‌پــردازد 
کــه باهــم متفــاوت و بــر یکدیگــر  یــا برخــی نســبت‌به برخــی دیگــر برتــری دارنــد. و اثبــات می‌کنــد 

ــد. ــل دارن تفاض
کثیرنــد، در مرحلــۀ نهائــی برهــان اقامه  کــه ایــن نــوع موجــودات متعــدد و  پــس از آنکــه اثبــات می‌کنــد 
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کاملــی  گردنــد بــه موجــود  کمــال ارتقــاء می‌یابنــد تــا منتهــی  کــه آن‌هــا از مرحلــۀ نقــص بــه مرحلــۀ  می‌کنــد 
کمــال  کمالــی خــود بــه مرتبــۀ  کامل‌تــر از آن قابــل تصــور نیســت و هیــچ موجــودی در مرتبــۀ وجــود  کــه 
کــه هیــچ موجــودی  وجــودی او نمی‌رســد و او موجــودی بی‌همتــا و مثــل و ماننــد نــدارد و اوّلــی اســت 
کــه وجــود خــود را از هیــچ موجــود دیگــری نگرفتــه اســت و همــۀ  بــر او تقــدم نــدارد و موجــودی اســت 
کــه بــه ماســوای خــود وحــدت  کرده‌انــد و واحــدی اســت  موجــودات وجــود خــود را از او دریافــت 
کــرده اســت و موجود بســیطی  کــه بــه هــر صاحــب حقــی و اقعیــت اعطــا  بخشــیده اســت و حقــی اســت 
کــه او را بــا نــام »واحــد«،  کثرتــی در او نیســت و او شایســته‌تر از هــر موجــودی اســت  کــه هیــچ نــوع  اســت 
کــه او را بــا  کمالــی اســت، همــان اســت  کــه دارای این‌همــه صفــات  »موجــود« بنامیــم و آن موجــودی 

یــم )فارابــی، 1996، ص76و77(. نــام »الله« می‌شناســیم و بــه وجــودش اعتقــاد دار
کــرده اســت، الهام‌بخــش فیلســوفان  کــه فارابــی بیــان  گفــت نــوع ســوم از مســائل فلســفی را  می‌تــوان 
و متکلمــان در دوره‌هــای پــس از وی شــده اســت تــا آن را »الهیــات بالمعنــی الاخــص« بنامنــد. فارابــی 
کیفیــت صــدور موجــودات از خــدا و  کمــالات و  در ایــن بخــش دربــارۀ اثبــات وجــود خــدا، صفــات و 
کلام عبــارت از بحــث و  کــرده اســت. ومتکلمــان می‌گوینــد موضــوع علــم  گفتگــو  افعــال و فیــض الهــی 

گفتگــو دربــارۀ ذات، صفــات و افعــال خداونــد اســت.

15. نسبت فلسفۀ حقیقی با فلسفۀ ظنی و رابطۀ آن با علم کلام و دین

کلام و فقــه متأخــر از دیــن، ولــی هــر دو متأخــر از فلســفه‌اند؛ امــا فلســفۀ جدلــی  فارابــی می‌گویــد علــم 
کلام و فقــه ماننــد تقــدم رئیــس بــر  و سوفســطائی مقــدم بــر فلســفۀ حقیقــی اســت. تقــدم دیــن بــر علــم 
کســی اســت  کــه او را بــه خدمــت می‌گیــرد و تقــدم فلســفه بــر دیــن ماننــد تقــدم زمانــی  خدمتــکاری اســت 
کار می‌گیــرد )و طبعــاً وجــود او مقــدم بــر وجــود ابــزار اســت( و  کــه ابــزار و وســائل را بــرای اهــداف خــود بــه 
تقــدم جدلــی و سوفســطائی بــر فلســفۀ حقیقــی ماننــد تقــدم غــذا دادن بــه درخــت بــرای میــوه دادن و یــا 

ماننــد تقــدم شــکوفۀ درخــت برمیــوه اســت )فارابــی، 2006، ص74و75(.
کلام و فقــه نــزاع  در تقــدم زمانــی فلســفۀ جدلــی و سوفســطائی بــر فلســفۀ حقیقــی و تقــدم دیــن بــر 
کــه ایــن تقــدم مطابــق بــا شــواهد تاریخــی اســت. لیکــن دربــارۀ تقــدم فلســفه  گفتگوئــی نیســت؛ زیــرا  و 
کــه چــرا چنیــن نظــری را  کرده‌انــد  بــر دیــن ابهاماتــی وجــود دارد و حتــی برخــی فارابــی را ســرزنش 
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ابــراز داشــته اســت. بــه نظــر می‌رســد منتقــدان در ســخن وی دقــت لازم را بــه عمــل نیاورده‌انــد. او 
یســد:  می‌نو

‍ˮ̂ ْهــرگاه دیــن الفلســفة؛  بالزّمــان عــن  متأخّــرةٌ  فهــی  إنســانیّةً  إذا جُعلــت  والملّــةُ 
انســانی تلقــی شــود، در ایــن حالــت به‌لحــاظ زمانــی متأخــر از فلســفه خواهــد بــود )فارابــی، 

ص73(.  ،2006

کــه فارابــی به‌نحــو مطلــق و بــدون قیــد و شــرط، دیــن را متأخــر از فلســفه  معنــای ایــن ســخن ایــن اســت 
کــه مخاطــب دیــن  کامل‌تریــن جــزء انســان یعنــی عقــل او را  نمی‌دانــد. می‌گویــد چنانچــه انســان، آن‌هــم 
کنیــم، و نه به‌عنوان  اســت، موضــوع دیــن قــرار دهیــم و دیــن را در قالــب و لبــاس دینــداران و پیروانش لحاظ 
ــارت از مجموعــۀ قوانیــن و احــکام اســت، در ایــن حالــت دیــن به‌لحــاظ زمانــی متأخــر  کــه عب حقیقتــی 
گــر فــرد دینــدار بخواهــد تعریــف و تصــوری یقینــی از دیــن داشــته  کــه ا از فلســفه خواهــد بــود؛ بدیــن معنــا 
کــه فلســفه آن را ارائــه می‌دهــد و اثبــات می‌کنــد، آشــنا شــود.  باشــد،لازم اســت اول بــا روش برهــان یقینــی 
کنیــم، ســپس  فارابــی تعقــل ورزیــدن را مقــدم بــر ایمــان آوردن می‌دانــد. او می‌گویــد: نخســت بایــد تعقــل 
ایمــان بیاوریــم؛ یعنــی معتقــد بــه تقــدم عقــل و فهــم بــر ایمــان اســت و ایــن روش او مخالــف ســیرۀ متکلمــان 

کــه می‌گوینــد: »ایمــان مــی‌آورم تــا بفهمــم«. اســت 
»فــإنّ الملــة هــی رســوم هــذه أو رســوم خیالاتهــا فــی النفــوس« )فارابــی، 1366، ص86(. یعنــی دیــن رســمی 
کــه در ذهــن آن‌هــا نقــش بســته  ــارت از امــور خیالــی اســت  ــا عب همــان آداب و رســوم و ســنت ملت‌هــا وی

اســت. دینــداران به‌جــای ســروکار داشــتن بــا خــود حقیقــت بــا مثــال و تمثیــل آن ســروکار دارنــد.
کنیم، و نه  گــر دیانــت را در باورمعتقدان و مخاطبان آن لحــاظ  که ا گفتــار فارابــی ایــن اســت  معنــای ایــن 
کــه در ذهــن دینــداران نقــش بســته  به‌عنــوان یــک امــر نفس‌الامــری، یعنــی بگوئیــم دیانــت آن چیــزی اســت 
کــه انســان دینــدار بــدان معتقد اســت، در ایــن صــورت درک و فهم دیانت  اســت و یــا دیانــت چیــزی اســت 
تابــع فهــم و درک حامــان آن یعنــی مؤمنــان خواهــد بــود و چــون درک و فهــم مؤمنــان از دیــن ازطریــق تمثیــل 
و مثــال دیــن اســت و بــا روش اقناعــی آن را تحصیــل می‌کنــد، شــناخت آن‌هــا از دیــن شــناخت حقیقــی و 
یقینــی نخواهــد بــود و بــرای اینکــه شــناخت آن‌هــا از دیــن شــناخت یقینــی و حقیقــی باشــد، لازم اســت از 
کــردن دینــداران از روش برهان یقینی به‌معنای  کننــد و معنــا و مفهــوم اســتفاده  روش برهــان فلســفی اســتفاده 
کــه علــت غائــی به‌لحاظ ذهنــی مقدم بــر علت فاعلــی اس؛  تقــدم زمانــی فلســفه بــر دیــن اســت؛ همان‌طــور 
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زیــرا تــا هــدف و غایتــی در نظــر و ذهــن مهنــدس و معمــار نباشــد، انگیــزه‌ای برای ســاختن یک ســاختمان و 
یــا پــل در عالــم خــارج از ذهــن بــه وجــود نمی‌آیــد. فلســفه نیــز به‌لحــاظ زمانــی مقــدم بــر دیــن اســت.

کــه فارابــی میــان تصــور و تعقــل مبــادی موجــودات )خــدا(  توضیــح شــرح و بیــان مطلــب فــوق ایــن اســت 
کــه ذات آن‌هــا،  و مراتــب ســعادت و تخیــل آن فــرق نهــاده اســت. می‌گویــد تعقــل آن‌هــا بــه ایــن معناســت 
گــردد؛ ماننــد اینکــه خــود انســان را تصــور و  کــه درواقــع موجــود اســت، در ذهــن انســان ترســیم  همان‌طــور 
کنیــم، ولــی تخیــل آن عبــارت از ترســیم عکــس و مثــال یــک شــیء در نفــس، ماننــد تخیــل تصویــر  تعقــل 
کــردن آن‌هــا ناتوان‌انــد و به‌جــای  انســان اســت. مــی افزایــد بیشــتر مــردم از درک  و فهــم اشــیاء ازطریــق تعقــل 
کــه معتقــد مــردم  ک می‌کننــد. آن‌گاه می‌گویــد دیانــت )یعنــی چیــزی  درک خــود حقیقــت، تصویــر آن را ادرا
کــه درکشــان  کســانی هســتند  اســت( همــان آداب و رســوم و درک خیالــی آن‌هــا اســت و مؤمنــان نیــز همــان 
کــه فیلســوف درکــش از مبــادی وجــود و  از مبــادی وجــود و ســعادت، یــک درک خیالــی اســت؛ در صورتــی 
ک می‌کنــد )فارابــی، 1366،  ســعادت به‌صــورت عقلانــی اســت، یعنــی آن‌هــا را آنچنان‌کــه وجــود دارنــد، ادرا

ص85 و 86(.

ک عقلانــی بــر روش  گفــت مقصــود فارابــی از تقــدم فلســفه بــر دیانــت، تقــدم روش ادرا بنابرایــن می‌تــوان 
ک خیالی اســت. ادرا

کلام و تبعیــت  مؤیــد دیگــر بــرای ایــن نــوع تفســیر از ســخن فارابــی بیــان وی دربــارۀ تقــدم دیــن بــر علــم 
کلام از دیــن اســت: علــم 

‍ˮ̂ کــه دیــن امــور نظــری را از راه تمثیــل و اقنــاع ســاختن تعلیــم می‌دهــد و مادامــی 
کلام تابــع  کــه علــم  پیروانــش دیــن را به‌جــز ازطریــق ایــن دو روش نمی‌شناســند، بدیهــی اســت 
دیــن خواهــد بــود و به‌جــز روش اقناعــی روش دیگــری را نخواهــد شــناخت و هیــچ مســئله‌ای را 

کنــد )فارابــی، 2006، ص75(. گفتــار اقناعــی نمی‌توانــد اثبــات  جــز بــا روش و 

بر این اساس فارابی میان دو حیثیت دین تفکیک کرده است:
کــه عبــارت از  1. حیثیــت دیــن به‌عنــوان یــک و اقعیــت نفس‌الامــری مســتقل صــادر ازطــرف شــارع 

مجموعــۀ قوانیــن و احــکام اســت؛
2. حیثیت دین به‌عنوان کسانی که دین را برگزیده و بدان معتقد شده‌اند؛ یعنی دین در باور مؤمنان.

ــد دیــن در لحــاظ نخســت، امــری مســتقل از انســان و مســتقل از طــرز تفکــر و تعقــل اوســت و  بی‌تردی
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به‌لحــاظ ذاتــی)در علــم ازلــی حــق( و زمانــی )تاریخــی( مقــدم بــر هــر نــوع فلســفه و تفکــر و تعقــل اســت؛ 
که محصول تفکر و تعقل وی می‌باشــد.  لیکن از جهت دوم، متأخر از انســان و متأخر از فلســفه‌ای اســت 
گفتــه اســت: »تفــاوت دیــن بــا فلســفه هماننــد تفــاوت به‌کارگیرنــدۀ ابــزار بــا ابــزار  کــه خــود فارابــی  همان‌طــور 
اســت.« بدیهــی اســت به‌کارگیرنــدۀ ابــزار مقــدم بــر خــود ابــزار اســت. بایــد مهنــدس و معمــاری باشــند تــا پــل 

و ســاختمانی ســاخته شــود.
ازنظــر فارابــی، چنانچــه یــک دینداربخواهــد بــه معرفــت یقینــی دربــارۀ مبــدأ و معــاد دســت یابــد، لازم 
کــه فلســفه آن‌هــا را اثبــات نمــوده اســت، توجــه نمایــد و آن‌هــا را بــرای اثبــات عقائــد  اســت بــه براهیــن یقینــی 
کــه وظیفــه و  ، روش برهــان و علــم یقینــی اســت  کار بنــدد. مقصــود فارابــی از آلات و ابــزار دینــی خــود بــه 

رســالت فلســفه اســت.

16.مواجهه و مواضع ملت‌ها در برابر فلسفه

فارابی می‌گوید مواجهه و موضع‌گیری ملت‌ها در برابر فلسفه به چهار نحو است:
گروهــی از ایشــان بــا شــوق و اشــتیاق بــا آن برخــورد می‌کننــد. می‌گویــد این‌هــا همــان ملت‌هائــی   .1
کامــل پیــروی می‌کننــد )فارابــی،  گرفتــه و از فلســفۀ  کــه به‌درســتی علــوم قیاســی را بــا برهــان یقینــی فــرا  هســتند 

ص89(؛  ،2006

کرده‌انــد؛ یعنــی نســبت‌به آن بی‌اعتنــا هســتند و توجهــی بــه  کــه فلســفه را رهــا  کســانی‌اند  گــروه دوم   .2
آن نمی‌کننــد؛

گــروه ســوم در برابــر فلســفه ســکوت می‌کننــد )یعنــی اظهارنظــری نســبت‌به خوبــی و بــدی آن   .3
نمی‌کننــد(؛

کــه مانــع یادگیــری و آمــوزش فلســفه می‌شــوند و بــا آن مخالفــت می‌ورزنــد  کســانی‌اند  گــروه چهــارم  4. و 
)فارابــی، 2006، ص91(.

17. علل مخالفت با فلسفه

فارابــی پــس از بررســی مواضــع ملت‌هــا نســبت‌به فلســفه، بــه شــرح علــل مخالفــت برخــی از آن‌هــا بــا 
کــرده اســت: فلســفه پرداختــه اســت و درمجمــوع ســه عامــل را بــرای مخالفــت آن‌هــا ذکــر 

کــه آن‌هــا نمی‌خواهنــد حقیقــتِ آشــکار  الــف. مخالفــت یــک امــت بــا فلســفه یــا بــرای ایــن اســت 
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ــاس  ــر اس ــه ب ک ــت  ــن اس ــان ای ــه راه و روش ایش ــد، بلک گیرن ــاد  ــتند ی ــه هس ــری را آنچنان‌ک ــائل نظ و مس
کــه دارنــد، عمــل می‌کننــد و یــا اینکــه نمی‌خواهنــد بــه خــود حقیقــت  طبیعــت مردمشــان و یــا اهدافــی 

ــا مثــال و تصــور آن خــود را تأدیــب می‌نماینــد )فارابــی، 2006، ص91(. گاه شــوند و ب واقــف و آ
گــروه از مخالفــان در همــان »فطــرت نخســت«  کــه ایــن  معنــا و مفهــوم ســخن فارابــی ایــن اســت 
کــه  کســی  کــه بــه مرحلــۀ »فطــرت ثانــی« نائــل شــوند. ارســطو می‌گویــد  باقــی می‌ماننــد و تمایلــی ندارنــد 
کنــد. امــام فخــر  می‌خواهــد فلســفه بیامــوزد، بایــد بــرای خــود فطــرت دیگــری )فطــرت ثانــی( ایجــاد 
کــه انســان در تجریــد خِــرد خــود بکوشــد  رازی در شــرح ســخنان او می‌گویــد مقصــود ارســطو ایــن اســت 

ــال برهانــد )رازی، 1407، ج1، ص57(. و آن را از وابســتگی‌های حــس و وهــم و خی
کــه می‌خواهنــد تنهــا خــود را ازطریــق افعــال و اعمــال و امــور عملــی  کســانی هســتند  گــروه دوم  ب. 
گــر بــه امــور نظــری نیــز توجــه دارنــد، توجــه ایشــان بــه آن بســیار  تربیــت نماینــد و نــه بــا امــور نظــری و ا

انــدک اســت.
گــروه از مخالفــان فلســفه همــان صوفیــه و عرفــای پیــش از ابن‌عربــی و قبــل  گفــت ایــن  می‌تــوان 
کــه توجــه و عنایتــی بــه مســائل نظــری و فلســفی نداشــتند و تنهــا  از تأســیس عرفــان نظــری می‌باشــند 

ــد. ــی و اعمــال ظاهــری خــود را تربیــت می‌کردن ازطریــق ســیر و ســلوک قلب
کــه طالــب ســعادت نیســتند و مؤســس چنیــن  گــروه ســوم مخالفــان فلســفه جوامــع فاســدی‌اند  ج. 
جوامعــی تنهــا طالــب ســعادت خــود اســت و نمی‌خواهــد افــراد دیگــران ســعادتمند شــوند؛ زیــرا از آن 
گاه شــوند و از وی فرمان‌بــرداری نکننــد. گــر مــردم فلســفه بداننــد، از نیّــات فاســد وی آ کــه ا می‌هراســد 
واضح‌تریــن مصــداق ایــن ســخن فارابــی سوفســطائیان یونــان و اهل‌الحدیــث و اخباری‌هــای شــیعه 

کــه بــرای حفــظ منافــع خــود بــا هــر نــوع تحقیــق فلســفی و عقلــی بــه مخالفــت برمی‌خیزنــد. می‌باشــند 
برخــی از مخالفــان فلســفه را نــام بردیــم؛ ولــی فارابــی می‌گویــد در میــان هــر ملتــی، دشــمن و مخالــف 
کلام اســت و متکلمــان نیــز از مخالفــان و دشــمنان فلاســفه‌اند )فارابــی، 2006،  آشــکار فلســفه، علــم 
کلام و متکلمــان ناظــر بــه دورۀ پیــش از غزالــی اســت. همان‌طور  ص91(. ایــن ســخن فارابــی دربــارۀ علــم 

کلام فلســفی اســت.  گفــت غزالــی نیــز مؤســس  کــرد، می‌تــوان  کــه ابن‌عربــی عرفــان نظــری را تأســیس 
کــه نخســتین بــار اصطلاحــات فلســفی را وارد  علی‌رغــم مخالفــت غزالــی بــا فلســفه و فلاســفه، او بــود 
کــرد، متکلمــان پــس از وی از قبیــل فخــر رازی، خواجــه  کــه او یایه‌گــذاری  کــرد و ســنتی را  کلام  علــم 

نصیــر طوســی، عضدالدیــن ایجــی، میرسیدشــریف جرجانــی و تفتازانــی ادامــه دادنــد.
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نتیجه‌گیری

نویســنده در ایــن مقالــه تــاش نمــوده تــا دیــدگاه فارابــی دربــارۀ چیســتی فلســفه و اینکــه حامــل آن یعنــی 
ــد. در مقدمــۀ بحــث، نخســت  ــق و بررســی نمای ــون خــود وی تحقی ــر مت ــه ب ــا تکی کیســت را ب فیلســوف 
بــه توضیــح و تبییــن معرفــت یقینــی در فلســفه از نــگاه فارابــی و ســپس بــه اهمیــت آن و اهمیــت فلســفه 
گرفته‌انــد،  کــه در ایــن مقالــه مــورد بررســی قــرار  از دیــدگاه فارابــی پرداختــه اســت و مباحــث عمــده‌ای 
: تعاریــف فلســفه، مقدمــات شــروع خوانــدن فلســفه ازنظــر فارابــی و تفــاوت فلســفه بــا  عبارت‌انــد از
کاربــرد  طبیعیــات و ریاضیــات )تفــاوت فلســفه بــا علــوم عقلــی جزئــی(، اســامی فلســفه در نظــر فارابــی، 
متفــاوت اصطلاحــات، فلســفه به‌نحــو مطلــق بــا حکمــت، انــواع فلســفه از نــگاه فارابــی، نســبت فلســفۀ 
کلام و دیــن، مواجهــه و مواضــع ملت‌هــا در برابــر فلســفه. بــه نظــر  حقیقــی بــا فلســفۀ ظنــی و بــا علــم 
نویســنده، دیــدگاه فارابــی دربــارۀ فلســفه و فیلســوف از هــر فیلســوف مســلمان دیگــری جامع‌تــر و دقیق‌تــر 
اســت. فارابــی بــه همــۀ ابعــاد و جهــات فلســفه و نقــش فیلســوف در تبییــن آن‌هــا توجــه نمــوده اســت. 
توجــه فارابــی بــه تقــدم زمانــی فلســفه بــر دیــن و تفــاوت نهــادن میــان شــناخت فلســفی بــا معرفــت 
کیــد مــی‌ورزد موضــوع اصلــی فلســفه همــان  کلامــی از ابتــکارات بی‌نظیــر وی اســت. بااینکــه فارابــی تأ
گفتگــوی فلســفه دربــارۀ مبــدأ همــۀ موجــودات )یعنــی  »موجــود بمــا هــو موجــود « اســت، درعین‌حــال از 
کنــد،  گفتگــو  خــدا( غفلــت نورزیــده اســت و هوشــمندانه می‌گویــد چنانچــه فلســفه دربــارۀ وجــود خــدا 
، میان  کــه دربــارۀ مطلــق وجــود بحــث می‌کنــد و بــا این بیــان و تفســیر نامش»حکمــت« اســت و نــه فلســفه 
کلامــی تفکیــک نمــوده اســت. ایــن تفکیــک ســبب حفــظ اســتقلال فلســفه و نیــز  مباحــث فلســفی و 
گردیــده اســت. ازجملــه ابتــکارات فارابــی در تبیین فلســفه و فیلســوف، تفســیر و  کلام  مســتقل بــودن علــم 
تحلیــل وی از مواضــع ملت‌هــا در برابــر فلســفه و به‌خصــوص مخالفــت برخــی از آن‌هــا نســبت‌به تعالیــم 
کلامــی بــا مســائل و قواعــد فلســفی آمیــزش پیــدا نکــرده  فلســفی اســت. در عصــر فارابــی هنــوز مباحــث 
کتــاب و ســنت مســائل اعتقــادی را مطــرح می‌کردنــد و  بــود و متکلمــان بــر اســاس تفســیر ظاهرگرائــی از 
کــه فلســفه پرچمــدار آن بــود  نتیجــۀ چنــان نگاهــی بــه دیــن و شــریعت، مخالــت بــا عقــل و عقل‌گرائــی بــود 
کــه فارابــی می‌گویــد دشــمن‌ترین دشــمنان  و متکلمــان بــا آن مخالفــت می‌ورزیدنــد و بــرای همیــن اســت 
گفــت همچنان‌کــه فارابــی مؤســس فلســفۀ  کلام و متکلمــان هســتند. می‌تــوان  فلســفه و فیلســوفان، علــم 
کــه در دوران اخیــر بــاب شــده  اســامی اســت، مبتکــر به‌کارگیــری اصطــاح »فلســفه‌های مضــاف« نیــز 
کــه او از قبیــل »فلســفۀ مدنــی«، »فلســفۀ سوفســطائی« و »فلســفۀ حقیقــی« و  اســت، می‌باشــد. عناوینــی 
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 )دورۀ ۱۹، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شمارۀ ۳۴(

کــه امــروزه آن‌هــا را فلســفۀ مضــاف می‌نامنــد. به‌نظــر  کار بــرده اســت، همــان چیــزی اســت  ماننــد آن‌هــا بــه 
کــه محققــان  گســترده‌تری وجــود دارد و جــا دارد  نویســنده، در نــگاه فارابــی بــه فلســفه و فیلســوف ابعــاد 
کار نویســنده  دیگــر دربــارۀ آن بــه تحقیــق و پژوهــش بپردازنــد و امیــد اســت پژوهشــگران بعــدی نقایــص 

را تکمیــل و جبــران نماینــد.
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